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︨︐︀ره ی روی ز﹝﹫﹟

﹩ ادب ︨︐︀ره ی︋ 

ا︣در ︣ و︋  ︠﹢ا﹨
دو تا ستاره بودند كه با هم خواهر و برادر بودند. يك روز اين دو تا با هم دعوا 

كردند. بعد هر دو تا تنها شدند. 
هر چه قدر با ستاره هاى ديگر بازى مى كردند ، باز هم احساس 

تنهايى مى كردند. امّا بالاخره تصميم گرفتند با هم آشتى كنند. 
آن ها دوباره با هم دوست شدند و آسمان را روشن كردند.

يك شب ستاره خانمِ قصّه رفت روى زمين،  پيش آدم ها. امّا چون شب 
بود ، همه خواب بودند. پس ستاره رفت توى يك مغازه. ديد يك 
عالمه ستاره و ماه آن جا است. آن جا اسباب بازى فروشى بود. او 
نتوانست برگردد به آسمان. صبح كه شد يك پسر كوچولو آمد،ستاره 

را خريد و برُد به خانه. شب كه شد ستاره درخشيد. خواست برگردد به آسمان . امّا پسر 
كوچولو نگذاشت ،  از او خواست كه بماند، به شرط اين كه شب ها برود توى آسمان و روزها 

بيايد پيش او و بازى كند. ستاره هم قبول كرد و ماند. 

بد  به ستاره هاي ديگر حرف هاى  بود. هميشه  بود كه خيلى بى ادب  يك ستاره 
مى زد. 

يك روز ستاره ها با او قهر كردند.كنارش نرفتند.با او حرف نزدند و بازى نكردند. 
ستاره ، چند شب تنها بود. كم كم از تنهايى خسته شد. تصميم گرفت كه 
ديگر كار بدى نكند و ستاره ي خوبى شود. از آن روز به بعد ستاره ها با 

او دوست شدند. 
ستاره ، ديگر تنها نبود. 
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﹡﹢︧﹠︡ه ﹨︀ی
﹉﹢﹋ 



﹢د︠﹢اه ︋︪﹆︀ب︠ 

︨︐︀ره ی︋ ︀ز﹍﹢ش

︨︐︀ره ی ﹝︣︋︀ن
يك ستاره بود كه خيلى دوست داشت بداند شب ها توى خانه ها چه خبر 
است. شب كه مى شد مى آمد پايين و توى خانه ها سَرك مى كشيد. يك 

شب رفت توى خانه اى كه آدم هايش فقير بودندو براى خوردن 
چيزى نداشتند. ستاره ناراحت شد. رفت بالا پيش فرشته ها و 
به آن ها گفت: «يك خانه پيدا كرده ام كه آدم هايش  چيزى 

ندارند.» فرشته ها رفتند و براى آن خانه يك عالمه غذا آوردند. آتش هم  آوردند.  
آدم هاي خانه گرم شدند. ستاره  ي قصّه ي ما  هم خيلى خوش حال شد. 

يك ستاره بود كه شب ها خوابش مي آمد  و روز ها بازى مى كرد. هر چه ماه ، به او مى گفت: 
شب كار داريم.»گوش نمى كرد.«دختر جان، 

تا اين كه يك روز صبح آمده بود پايين. موقع برگشتن ، دريا را با آسمان اشتباه 
گرفت. شب كه شد ديد فقط خودش است. به جاى ماه و  ستاره هاى 
ديگر هم فقط ماهى و ستاره اى بود كه نور نداشت.  دلش براى آسمان 
تنگ شد. آن شب توى آب ماند تا بقيّه از نورش استفاده كنند. صبح كه 

شد، برگشت به آسمان و ديگر به حرف ماه گوش كرد.

يك بشقاب بود خيلى قشنگ. امّا خيلى خود خواه بود. دلش نمى خواست قاشق به او بخورد. 
نمى گذاشت كسى تويش غذا بريزد. مى گفت: «من خيلى قشنگم. پس 

كسى نبايد توى من غذا بخورد.»
 به خاطر همين، هميشه تنها بود. كسى دوستش نداشت. 

تا اين كه يك روز كفگير با او حرف زد و گفت  كه چه قدر 
كارش بد است. بشقاب هم تصميم گرفت كه ديگر با همه 

دوست باشد و بگذارد بچّه ها توى او غذا بخورند.
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